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Datis, the Commander of Darius the Great in the 
Battle of Marathon: Persian or Median? 

Tahmoores Mehrabi1

Abstract 
With the establishment of the Achaemenid state by Cyrus 
the Great (550-530 BC), although the Median empire was 
dissolved, many Median commanders joined Cyrus the 
Persian, two of whom were Harapagus and Mazaris. 
During the time of Cambyses, the Medes were with the 
Persians in many battles, but during the time of Darius, 
with the rebellion of Gaumata and the rebellion of 
Phraortes in Media and Parthia, Darius became pessimistic 
towards the Medes and believed that the Medes were 
planning to establish their own government again. In order 
to reduce the influence of the Medes and because of the 
rebellion that threatened the Achaemenid Empire, he put 
the name of Medes in the tenth place in the list of satrapies 
in the Behistun Inscription. However, Darius commanded 
the Battle of Marathon in 490 BC. handed over to Datis. 
There are still debates and differences of opinion among 
researchers about whether Datis was a Median or a 
Persian, but in most Greek writings, he is referred to as “a 
Mede”. Considering that Darius was completely 
pessimistic towards the Medes at this point in time and 
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actually saw the Medes as a threat in overthrowing the 
Persian government, the presence of a Median commander 
in the battle of Marathon is far from expected and it seems 
that Datis has been Persian. So far, no independent 
research has been done about Datis, only in some books 
and when describing the battle of Marathon, he has been 
mentioned in passing. In this essay, using ancient 
historical reports and archeological data, the character of 
Datis, whether he is a Median or a Persian, and the reason 
why he was chosen by Darius to command the battle of 
Marathon will be analyzed. By examining and analyzing 
the sources, it seems that Datis was Persian and not 
Median. 

Keywords: Achaemenids, Medes, Darius the Great, Datis, 
Battle of Marathon. 



ي انجمن ایرانی تاریخنامهمطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش

153ـ179، صص 1403بهار، مونهپنجاهي ، شمارهنزدهمشاسال ، )مقاله پژوهشی(فصلنامه علمی

: نبرد ماراتنة داریوش بزرگ در اتیس، فرماندد

پارسی یا مادي؟

1طهمورث مهرابی

چکیده

، اگرچه  )م. پ 530-550(بزرگ  ا تشکیل حکومت هخامنشی توسط کوروش       ب

شاهنشاهی مادها برچیده شد، اما بسیاري از فرماندهان مادي با کوروش پارسی 

در زمـان کمبوجیـه     . ند هاراپاگ و مازاریس بود    هااز آن دو تن   همراه شدند که    

ر زمان داریـوش بـا       اما د  ،نیز، مادها در بسیاري از نبردها همراه پارسیان بودند        

داریـوش نـسبت بـه مادهـا        ،ئومات و شورش فرورتیش در ماد و پارت       قیام گ 

تـشکیل  بدبین شد و معتقد بود که مادها قصد دارند دوباره حکومـت خـود را           

دلیل شورشی که شاهنشاهی هخامنـشی      وي براي کاهش نفوذ مادها و به      . دهند

ها در جایگاه تیبۀ بیستون، در فهرست ساتراپیکرا تهدید کرده بود نام ماد را در 

را . م. پ 490با این همه، داریوش فرماندهی نبرد ماراتن در سال        ؛دهم قرار داد  

 مادي یا پارسـی بـودن داتـیس    ةدربارپژوهندگان هنوز در بین  . سپرداتیس  به د 

 ـ    بحث و اختلاف نظر وجود دارد، اما در بیشتر نوشته          ا نـام  هاي یونانی از وي ب

با توجه به اینکه داریوش در این برهـه از زمـان            . یاد شده است  » داتیس مادي «

و در حقیقت مادها را نوعی تهدید در براندازي بود کاملاً نسبت به مادها بدبین 

اي مادي در نبـرد مـاراتن بـسیار دور از           دید، وجود فرمانده  حکومت پارس می  

 داتـیس   ةتاکنون دربار . ه است بود» داتیس پارسی «رسد  انتظار بوده و به نظر می     

.، مشهد، ایراندانشجوي دکتري تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد.1
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 و هنگام شـرح     هاکتاباي از    در پاره  تنها،   است تحقیق مستقلی صورت نگرفته   

در ایـن جـستار، بـا اسـتفاده از     . ده اسـت  ش ـگذرا  اي  نبرد ماراتن به وي اشاره    

شـناختی، بـه واکـاوي شخـصیت        هاي باسـتان  هاي تاریخی کهن و داده    گزارش

 و دلیل انتخـاب وي توسـط داریـوش بـراي            داتیس، مادي یا پارسی بودن وي     

تحلیل منابع بـه    وبا بررسی و تجزیه   . فرماندهی نبرد ماراتن پرداخته خواهد شد     

. رسد داتیس پارسی بوده است نه مادينظر می

.مادها، داریوش بزرگ، داتیس، نبرد ماراتنخامنشیان، ه: يدی کليهاواژه

مقدمه . 1

بیان مسئله.1-1

هاي هخامنشیان شرکت هنشاهی ماد، سپاهیان ماد در بیشتر لشگرکشیاز سقوط شاپس

هخامنشیاندر جنگ . کردندجستند و به آنان در نبردهاي داخلی و خارجی کمک میمی

داتیس که در . ، یکی از سرداران ایرانی داتیس بود)م. پ490سال (با آتنیان در ماراتن 

 در بیشتر منابع بدون اشاره به  است، او آمدهنامنیز شده در تخت جمشید لوحی کشف

دوت، ودانیم که علاوه بر هرمی. یاد شده است» داتیس مادي«نام مادر یا پدر به صورت 

نامیدند و این احتمال  می»مادي«نیز گاهی هخامنشیان و شاهنشاهی آنان را دیگران 

. دي همراه باشدهاي آنان با ماوجود دارد که به همین دلیل پیوسته نام داتیس در نوشته

دلیل ندادن آب و خاك تنبیه کند، مردونیه را از ها را بهداریوش که درصدد بود تا یونانی

.  کافی نداشت معزول و داتیس را سردار نبرد با ارتِري و آتن کردۀاین جهت که تجرب

داتیس زمانی به فرماندهی در ماراتن انتخاب شد که داریوش به تازگی از قیام مادها 

وي حتی نسبت به مادها در گرفتن قدرت . ها پرداخته بود شده و به تنبیه آنرغفا

مرکزي که توسط گئومات صورت گرفته بود، بدبین بود که بلافاصله بعد از آن نیز با 

ترین و  شورشی که از دید داریوش، از بزرگ؛رو شدشورش فرورتیش مادي روبه

ن شاهنشاهی هخامنشی و حکومت هایی بود که تا آن زماترین سرکشیخطرناك
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برکناري مردونیه و انتخاب داتیس که تا آن زمان نامی از وي . کردداریوش را تهدید می

آور در امور برده نشده بود، دو نکته را به همراه دارد؛ یا داتیس شخصیتی فعال و نام

سی و از ها بود، یا این شخص پارهاي جنگی در برابر یونانیجنگ و آشنا به تاکتیک

 پیش از آن نیز به ؛ زیرازاده بوده استحاکمان مناطق معروف و در حقیقت پارسی

.مور تفّحص در آسیاي کوچک بودأدستور داریوش م

هر چند کمبود منابع و شواهد تاریخی باعث شده است که شخصیت و جایگاه 

ة درباردر تاریخ هخامنشیان فقط با نبرد ماراتن، بدون شرح جزئیاتداتیس سیاسی 

خود این فرمانده همراه شود، اما شواهد کافی براي بررسی شخصیت تاریخی وي و 

در تاریخ سیاسی هخامنشیان به ویژه در دورة داریوش باقی مانده است که با او نقش 

توان تا حدود زیادي به نقش و جایگاه سیاسی داتیس و فرزندانش در ها میبررسی آن

غیر از نبرد ماراتن و فرماندة آن، ةدربار. بردشیان پی هخامنةتحولات سیاسی دور

طور که گفته شد این ؛ البته همانهاي یونانی، مدارك دیگري باقی نمانده استنوشته

اند، اي نداشتهبودن داتیس که موضوع این پژوهش هست اشارهمنابع به پارسی یا مادي

توانند ما را در این که می یونانی  منابعلذااند؛ بلکه بیشتر به گزارش نبرد ماراتن پرداخته

، و از سدیودورمجموعۀ تاریخی کتزیاس، پرسیکاي دوت، وزمینه یاري دهند تاریخ هر

پیر بریان، تاریخ ماد از دیاکونوف، نوشتۀ وري هخامنشی، تجدید به امپراپژوهندگان 

اریخ  و تتاریخ سیاسی هخامنشی از داندامایف، یفپادشاهی ماد از اقرار علی

 نبرد  به ذکر داستانتنها اشاره کرد که آنان نیز گذرا و شاهنشاهی هخامنشی از اومستد

ها نیز روایات آنبرخی از . اندنپرداختهو جایگاه و تبار او ماراتن اشاره کرده و به داتیس 

 چندان )تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آلبرت اومستد(در خصوص شکست داتیس 

گیري به  تا نتیجهداشتها باید احتیاط لازم را ند و در استفاده از آنقابل اطمینان نیست

این جستار با درك این مطلب تلاش دارد، با تکیه بر منابع این دوران و . راهه نرودبی

شناسی هاي تاریخی، ابتدا به ریشه پژوهشةشناسی و با استفاده از شیوهاي باستانداده

 در  ويداتیس و نقش و جایگاه این فرمانده و فرزندانبودن این نام، مادي یا پارسی

. هخامنشیان بپردازدتاریخ 
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اهمیت و ضرورت پژوهش. 2-1

هاي تقریباً یکسان کند نخست اندیشهآنچه اهمیت این پژوهش را دو چندان می

مورخان دربارة روایت تبار و مادي خواندن داتیس است و دو دیگر، فقدان پژوهشی 

باید توجه . حلیل انتقادي روایت هرودوت و دیگر مورخان یونانی بپردازدمستقل که به ت

داشت با توجه به مادي خواندن شاهنشاهی هخامنشی توسط یونانیان و یا خطاب 

تواند قراردادن شخصی که ساتراپ آن منطقه است به این نام، در نتیجه این پژوهش می

ها از اوایل شاهنشاهی دها و پارساهمیت فراوانی براي درك و تصور ما از روابط ما

. هان برجستۀ هخامنشی داشته باشدهخامنشی و فرمانده

بحث . 2

ن آبودنواژة داتیس و مادي یا پارسینام. 1-2

-Da-ti) او به صورت دتیه شده در تخت جمشید نام که در لوحی کشف(Dâtis) داتیس 

ya) و در ارمنی به شکل Դատիսըرت داتیسو به یونانی به صو /Δάτηςشود ، دیده می

به معنی بخشنده، گرفته شده و به » Tis=تایس«آید و  میDadar= که از دادر» دا «ۀاز ریش

-Schmitt, 1984: 468; Schmitt, 1994: 1)است» خداداد«یا همان » بخشیده خدا«معنی 

2; Briant, 2002: 370; Briant, 2012: 198 ) .ام پدري دوت بدون ذکر نووي توسط هر

خوانده شده است »يداتیس ماد«، پیوسته ردو یا اینکه به کدام قوم از اقوام مادي تعلق دا

(Herodotus, 1890/ VI: 94) .یه تداتیس نامی است به زبان یونانی، که همان د(Da-ti-

ya)استشده در تخت جمشید  در لوح کشف(Sekunda, 2002: 15-16; Lewis, 1980: 

 او اما منطقی نیستاند، معرفی کرده او را ماديیونانی منابع تقریباًد اینکه با وجو. ( -195

 داریوش در نبرد ماراتن ةدر کنار برادرزاددر این برهه از تاریخ مادي یک با عنوانرا 

. (Georges, 2000: 29; Lewis, 1980: 195)بپذیریم

 ,Herodotus) د ي بوکنند که داتیس داراي نژاد مادبیان میس دوت و دیودوروهر

1890/ VI: 94; Diodorus Siculus, 1956/X, 97) .جایگاههخامنشیاندوراندرمادها
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اصولاً.مادي بپوشندۀبجداددستورهاپارسبه بزرگ کورشو حتیداشتندايبرجسته

شناخته شد که این مادامپراتوريعنوانابدید خارجیان بیشترازهخامنشیانامپراتوري

 :Frye,1965) افتاد شدن افراد پارسی به مادي نیز اتفاق میامر گاهی اوقات در نامیده

85; Munson, 2009: 460) .نام مادهاهخامنشیاندورةدرباستانپارسیهايکتیبهدر 

اشرافیانخبگانازکدامهرکنارنیز دروهمراه شدههاپارسنامبامواردبیشتردر

-Imanpour, 2002).است شدهتصویرماديشخصیکشیدتخت جمدرپارسی

ها شاهنشاهی هخامنشیان را ها و مصريباستان به ویژه یونانیمردمان دوران (76 :2003

هاي مادي هاي ایران و یونان تحت عنوان جنگدانستند و از جنگ دولت ماد میۀادام

 ,Tuplin, 1994: 230-150; Godley)نامیدند کردند و حتی پارسیان را مادي مییاد می

»داتیس پارسی «شدنتوانند عاملی براي نامیده این موارد میۀ که هم (161-171 :1960

. شود»داتیس مادي«اند، به دهکردوت و دیگر مورخانی که از وي پیروي وتوسط هر

مورخان بدون. برانگیز استنیز بسیار بحث» تیهد« این موارد، خود نام تمامعلاوه بر 

نام . تیه یک نام کاملاً پارسی استنامند، اما د این اسم، آن را مادي میةواژتوجه به نام

تیه د(Da-ti-ya)توان در کنار نام  را می»رتیهم «(Martiya/ Mar-ti-ya) قرار داد که در 

دانیم به گفتۀ طور که می شورش کرده بود و همانعیلامزمان داریوش بزرگ در 

-Briant, 2002: 120). رتیه یک نام کاملاً پارسی استان امروزي، مداریوش و مورخ

122; Tavernier, 2004: 26-28) ةواژشناسی در مورد نام و این نامصدق تیه نیز کاملاً د 

شدن  اما عامل دیگر نامیدهباشد،یک نام پارسی باید  نیز (Da-ti-ya)ین ا بنابر؛کندمی

ها از رفتار هخامنشیان در رابطه با سوء برداشت یونانیداتیس به داتیس مادي، ناشی از 

 ایرانی را با نام ایالتی که بر ۀبدین معنی که آنان افراد برجست.  ایرانی استۀافراد برجست

گوید که  میكپلوتار.  (Sekunda, 2002: 15-16)شناختند کردند میآن حکومت می

و این اطلاعات در (Plutarch's, 2007: 302-305, 323)داتیس یک ساتراپ بوده است

نامد، سویداس علاوه بر اینکه داتیس را یک ساتراپ می. سویداس نیز تکرار شده است

). (Briant, 2002: 893گویدسخن می» داتیس پرسس«از داتیس تحت عنوان 
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را » ساتراپ ماد «ساتراپی/احتمالاً داتیس یک پارسی بوده است که مسئولیت استانداري

»داتیس مادي«و شاید به همین دلیل  (Sekunda, 2002: 15-16)اشته استبرعهده د

وي احتمالاً فعالیت خود را نیز از زمان کمبوجیه آغاز کرده و در زمان . خوانده شده است

). Briant, 2002: 81( ایفا کردم.پ490ۀداریوش نقش نظامی درجه یک را در پایان ده

وش کاملاً از سوي مادها تهدید جدي شده بود، با کنار اینکه در این برهه از زمان که داری

نهادن مردونیه و انتخاب یک شخص مادي به عنوان فرماندة نبرد ماراتن، شخصی که از 

نظر رتبه و درجه چندان جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود، آن هم براي نبردي که 

نمود و به دور از انتظار میخود داریوش به خطرات آن کاملاً واقف بود، کاري خطرناك 

طور ین همانا بنابر؛توانست اشغال کندو مسلماً داتیس بدون سابقه چنین جایگاهی را نمی

 به ك پلوتارةکه گفته شد داتیس باید یک پارسی و ساتراپ ماد بوده باشد و شاید اشار

. (Plutarch's, 2007: 893)نامدواقعیت نزدیک باشد که او را یک ساتراپ می

 مادساتراپداتیس، . 2-2

ها آخرین موج از ها و پارتها به درون ایران که گویا مادها، پارسپس از کوچ آریایی

درباراولینبرايمادهانام، )Imanpour, 2012: 101-109(این کوچ آریایی بودند 

دامنۀدرسایر اقوام ساکنکناردرمیلادازپیشنهمقرناواسطدرسومشالمانصرۀکتیب

 ;Parpola, 1970: 230-231; Olmstead, 1951: 117 ; زاگرس آمده استهايکوه

Levine, 1969: 77) ،(Kuhrt, 2007: 22-28ششم پیش از میلاد نیز، مادها ة در سد 

 رسید، و رهبر سلحشور و  خودپادشاهی مستقلی تشکیل دادند که به اوج توانایی

م دولت آشور را برانداخت و . پ612، در)Huvakhshathra (ترَخشوتیزهوش آن، هو

تاریخیۀنوشتطبق. )1: 1350شهبازي،شاپور(بر بخش وسیعی از ایران تسلط یافت

شوریدند،اوبرسپاهشم.پ550سالدرهاپارسعلیهآستیاكلشکرکشیهنگامبابلی،

).70: 1359، گرانتفسگی(سپردندکوروشبهوکردندگرفتاررااو

ها و قبایل ، بسیاري از سرزمینبزرگکومت هخامنشی توسط کوروش با تشکیل ح
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در میان . تحت سلطۀ وي درآمدند و مناصب نظامی و درجۀ اول را در اختیار گرفتند

اول ها درآمدند، مادها تنها کسانی بودند که مناصب درجۀ پارسۀاقوامی که تحت سلط

هاي متعدد از فرماندهان شرا اشغال کردند به طوري که کوروش براي سرکوبی شور

وي با شنیدن خبر شورش پاکتوئس  (Munson, 2009: 460).کردمادي استفاده می

مور عملیات سرکوب و فتح مجدد آن خطّه کرد و مازارس أ را ميلیدیایی، مازارس ماد

 دیگري به نام يپس از مرگ مازارس، ماد. نیز به خوبی از عهدة این عملیات بر آمد

ان که هنگام فتح ماد به کوروش گرویده بود و باعث پیشرفت کار وي شد، هاراپاگ، هم

وي از اشراف و بزرگان ماد بود و از .  شد و فرماندهی را به عهده گرفت اوجانشین

او بود که فتح کرانۀ ساحلی آسیاي کوچک و . رفتمتنفذترین اعیان ماد به شمار می

 ;Christoph, 2011: 689-693).74: 1351شایان، (شهرهاي ایونی را به انجام رساند 

Munson, 2009: 460; Frye, 1965: 81; در حقیقت در زمان کوروش مادها و پارس -

ها کاملاً با هم در آمیخته بودند، به طوري که اگرچه شاه پارسی بود، اما فرماندهان وي 

 ;Frye, 1965: 85) مادي بپوشند لباسداددستورهاپارسبه بزرگکورش. مادي بودند

Imanpour, 1998: 200)

پس از مرگ کوروش و با جانشینی کمبوجیه روند ورود مادها به دربار پارس 

 آن جایگاهی امامتوقف نشد و مادها همچنان مقامات مهم دربار را اشغال کرده بودند، 

به همین دلیل . دست نیاوردندداشتند در زمان کمبوجیه بهبزرگ را که در زمان کوروش 

مادها به رهبري گئومات مغ که مادي شاید برد، مانی که کمبوجیه در مصر به سر میز

ها خارج بود، دست به کودتا زده و حکومت را براي مدت چند ماه از دست پارس

اما با روي کار آمدن داریوش اوضاع دربار کاملاً (Kent, 1953: 116-120). کردند

کوتاه کرد و ساتراپی ماد را براي کاهش وي دست مادها را از حکومت . دگرگون شد

 هخامنشیان به شاهنشاهی. هاي غربی قرار دادنفوذ و اعتبار آن آخرین ساتراپی

آوانویسی بابلی براي واژة فارسی شد که هاي سیاسی اداري مختلف تقسیم میبخش

. نامیدندو به یونانی ساتراپ میبود )  نگهبان شاهی(xšaçapāvan=باستان خشثرپاون 

رفت و  ساتراپ به معناي سرزمین، استان، شهرستان، دولت و کشور به کار میةواژ
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-Briant, 2002: 64)؛18: 1391داندامایف، (دشبعدها به شهرهاي امروزي نیز اطلاق 

 بیستون، نام ماد در ردیف ساتراپی دهم قرار گرفت، البته در ۀدر زمان نگارش کتیب. 70

. (Lecoq, 1997: 246)، ماد جایگاه خود را به دست آوردجا ماندهههاي بدیگر کتیبه

 و (Db)آوردن نام مادها در ردیف دهم و نهم در کتیبۀ داریوش در بیستون 

هاي پیاپی در سرزمین ماد در زمان تواند علاوه بر تأثیر شورش می(Dpe)پرسپولیس 

 که در چنین  ناشی از عوامل متعدد دیگري نیز باشد،روي کار آمدن داریوش بزرگ

هاي دلیل روي کار آمدن داریوش شورشاي داشته است؛ هرچند بهتصمیمی نقش عمده

هاي مرکزي و نزدیک به مرکز حکومت مانند سرزمین متعددي خصوصاً در سرزمین

ها با شدت ها در ماد و توسط مادي اما این شورش، بابل و ماد اتفاق افتاد، عیلام،پارس

توان به شورش گئوماته  که براي مثال می،)36: 1388،ایمانپور(بیشتري برخوردار بود

،)36 سطر ،11 بند ،1 ستون ،Db( در نساي ماد (Paisiyāhuvada)در پیشیاهووادا 

،12 بند،2 ستون ،Db( در سرزمین ماد ،(kudurus)شورش فرورتیش در کودروش 

از خاندان هوخشتره  که خود را ،(Cicantaxma) شورش چیسنتَخمه ،)65-66سطرهاي 

 :Kent, 1953) نام برد (Asgarta)در اسگرته) 82 بند ،14ستون،Db(دانستمادي می

لاً، باید مانند داریوش فعالیت رسمی خود ااما در این زمان، داتیس که احتم، (126-135

را از زمان کمبوجیه آغاز کرده باشد، مورد توجه داریوش قرار گرفت و ساتراپی ماد به 

هاي به ویژه زمانی که داریوش با شورش.  (Sekunda, 2002: 15-16)پرده شدوي س

. رو شد و دیگر مناطق شاهنشاهی روبهعیلامبزرگی در پارس، پارت، 

ها، پایگاه فرماندهی پس از سرکوب بابلی. م. پ521داریوش در نیمۀ ژانویۀ سال 

راپی ماد که فرماندهان او ها، در ساتخود را براي نبرد با شورش مادها و دیگر شورش

در آغاز شهریاري . دارو شده بودند، قرار دهاي زیادي روبهدر این ساتراپی با سختی

رَشتوخداریوش بزرگ، یکی از مادها به نام فرورتیش که خود را خشثریته از تخمۀ هو

نیزهاي پرثوه و هیرکانی خواند، مادها را به شورش برانگیخت و مردمانی از سرزمینمی

 اگرچه فرورتیش در نبردي خونین از سپاهیان داریوش شکست خورد و ؛به او پیوستند

. ها و هیرکانیان امیدوار بودايگریخت، اما همچنان به کمک پرثوه) ري(= به راگا 
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چند از قلمرو خود در برابر  شکست خورد، اما توانست یکنیزفرورتیش در راگا 

 برتري خردکنندة نیروهاي حریفان مغلوب ۀ در نتیجهاتنسپاهیان داریوش دفاع کند و 

؛ 467-466: 1344، فدیاکونو؛ 44: 1378توین بی،؛ 400: 1388ف، ودیاکون(شد

: 1388علی یف،؛ 160: 1389داندامایف،؛ 154: 1388فراي،؛ 145: 1386هینتس،

44Sykes, 1958: 61,160; Kent, 1953: 127;  .(

 به م. پ521 ویشتاسپ در پدرش به  کمکبراي را سرانجام داریوش اول، سپاهی

هاي پارت و هیرکانیه را که به کمک فرورتیش  تا او توانست شورشکردشرق اعزام 

 وي با ).142: 1389؛ داندامایف، 111: 1384کوك،(برخاسته بودند سرکوب کند

521ۀ یژوی11و در روز. (Kuhrt, 2007/ I: 140)ها جنگید هاي شورشی و هیرکانیپارتی

مطابق نوشتۀ کتیبه بیستون هاي شورشی پیروز شد کهویشتاسپه بر پارت و هیرکانی. م.پ

(Db)6520اسیر دادند 4192شته و ک(Kent, 1953: 127; Bivar, 2012:  1-3) .

رسد یکی از سرداران داریوش که در این زمان در ماد به نبرد با فرورتیش به نظر می

وش براي کمک به وي ستاد فرماندهی خود را در ماد برپا کرد، پرداخت و داریمادي می

توان نظر قطعی داد، اما شواهد و  اگرچه در این زمینه نمی؛داتیس پارسی بوده است

مدارك حاکی از آن هستند که یا داتیس قبل از شورش ماد حاکم این منطقه بوده است، 

نیروهاي پارت و هیرکانی امیدوار به طوري که فرورتیش براي نبرد با داریوش بیشتر به 

 مادي ةاست تا به نیروي مادي و یا اینکه بعد از ورود داریوش به ماد و نبرد با سرکرد

 ,Sekunda(دهدشود، داتیس را ساتراپ ماد قرار میکه خود داریوش بر وي پیروز می

). Plutarch's, 2007: 302-305, 323؛ Briant, 2002: 893؛ 15-16 :2002

ها در غرب داراي مسئولیت ه این احتمال نیز وجود دارد که وي در زمان شورشالبت

 در تأیید این نظر باید به لوحی اشاره کرد که در تخت .(Sekunda, 2002: 15-16)بود

. کندشده و داتیس در آن سندي را با خود حمل میجمشید کشف

ده متعلق به شده در تخت جمشید، داتیس یک سند مهر و موم شدر لوح کشف

به نزد 27سال او از طریق ساردیس در ماه یازدهم . کندپادشاه را با خود حمل می

.  رفتپادشاه در پرسپولیس
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(7 mar-ri-is KAS\lg m.Da-ti-ya gal-ma du-is hal-mi m.sunki-na ku-iz 
h.Is-par-da-mar pir-ra-dazi- is riz1-zi-i[s] h. Ba-ir-[sa] m.sunki-rik1-ka pa-

ras d.ITU.lg Sa-mi-man- a rtas1 h.be-ul 27-um-men h.Hi-da-li).

وي سندي مهر و موم شده . عنوان جیره دریافت کرد مریش شراب به7داتیه «

از شاه را به همراه داشت، او از ساردیس حرکت کرد و به نزد پادشاه در )هلمی(

» در هیدالی27پرسپولیس رفت در ماه یازدهم از سال 

گان جیرة شرابِ تخت جمشید خود ردن نام داتیس در شمار دریافت کنندهآو

بندي تعداد اندکی از افرادي که در سهم. گویاي مقام برجستۀ سیاسی و اداري اوست

 لیتر از شراب یا آبجو را دریافت هفتاند، سهمی به بزرگی نام برده شدهتخت جمشید 

هاي ما پارناکه طبق دانسته.  ذکر شده استها در این اسناد و یا حتی نام آناندکرده

یعنی عموي پادشاه و مسئول اداري امور اقتصادي پارس توانسته است این ) فرنکه(=

). 95: 1390ویسهوفر، ( است لیتر90 که سهمش برابر بادریافت کندمقدار شراب 

100اترین مردان پادشاهی است که برابر بگوبریاس، پدر مردونیوس نیز، یکی از بزرگ

. کندشراب دریافت میلیتر 

 در هیدالی نوشته شده است و تنها سه 494 فوریه 15 ژانویه و 17این لوحه بین 

داشته است و هم اکنون داتیس در  تا آنجا وجود داشته تخت جمشیدایستگاه در مسیر 

ین این ا بنابرهیدالی قرار دارد که تنها سه ایستگاه از پادشاه در تخت جمشید فاصله دارد؛

تر  اما او سریع،توان یک سفر چهار روزه تخمین زد، البته اگر بدون اسب باشدسفر را می

تجهیزات خاصی را ین وي داراي اسب نیز بوده است که احتمالا ًا بنابر؛حرکت کرده است

.(Sekunda, 2002: 15-16; Lewis, 1980: 195- 196)نیز به همراه داشته است

در نظر ها توان زمستان و قبل از شورش ایونیلوحه را میدر هر حال تاریخ این 

 آغاز ۀها از نقط معمولاً مسافرت؛کند تحت فرمان داریوش مسافرت میداتیس. گرفت

ید أی تنها پادشاه سفرهاي برگشت را تعادي و معمولشوند و در شرایط یید میأت

حال برگشت از سفر وي تحت حکم داریوش در توان دریافت که میین ا بنابر؛کندمی

ۀ یک نوع بازرسی و هماهنگی لازم براي حملسفر ممکن استاین . ساردیس بود
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به ویژه با ارتافرن برادر داریوش که شهربان . (Lewis, 1980: 195- 196)نهایی باشد

م، در متن تخت جمشید این واقعیت که . ق492 تا 511هاي میان در سال (لیدي بود

و ) یید شده استأزیسته، ت در آسیاي کوچک می495 در نوامبر ارتافرن برادر داریوش

؛ )98-96: 1390ویسهوفر، (همراه با داتیس فرماندهی نبرد ماراتن را بر عهده داشت

هاي آسیاي کوچک، در این زمان ین داتیس علاوه بر بازرسی از ساتراپیابنابر

. آتی به یونان انجام دادۀهاي لازم را با حاکم سارد و لیدي در رابطه با حملهماهنگی

رسد که داتیس در این زمان فرماندة تمام با کنار هم قراردادن اطلاعات به نظر می

 از نظر رتبه و درجه از تمام فرماندهان محلی و  ونیروهاي پارسی در غرب بوده است

رهبر «شاید لقب او . شده توسط پادشاه بالاتر بوده است منصوبفرماندهاندیگر 

در هر حال، نامیده شدن داتیس به . (Sekunda, 2002: 15-16)بوده است» انمیزبان

کند تا داتیس مادي نیز، که در بیشتر متون کهن با این لقب همراه است، ما را وادار می

ها را با هم هاي خارجی نام مادها و پارس و حکومتانبپذیریم که اگر چه مورخ

ها به مادي شده، اما وي پیش از شدن پارساختلاط کرده و این عاملی براي نامیده

فرماندهی در نبرد ماراتن، در غرب و حاکم ساتراپی ماد بوده است و به همین دلیل به 

.داتیس مادي شهرت یافت

استراتژي داتیس در ماراتن. 3-2

از فرماندهی ناگزیر مردونیه را که در لشکرکشی خود ناکام شده بود، بزرگ داریوش 

 سپرد پارسیو فرماندهی سپاهیان را به برادرزادة خود، آرتافرن و داتیس کنار گذاشت 

هدف این بود که این دو شهر را وادار به تسلیم . تا به سوي ارتریا و آتن پیشروي کنند

داتیس در آستانۀ یورش پایانی و در هنگام شورش ایونیه، به فرمان داریوش براي . کنند

 ;Briant, 2002: 370, 148-149(چک رفته بود انجام یک سفر تفحصی به آسیاي کو

Briant, 2012: 198( رو، نباید انگاشت که داریوش بزرگ، داتیس را بدون داشتن ازاین؛

پیشینۀ فرماندهی و کارآزمودگی جنگی، براي فرماندهی چنین جنگ بزرگی برگزیده 

 و میزان آذوقه و آتیهاي لازم را براي نبرد داتیس باید در این مأموریت، آگاهی. باشد
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داتیس . کردند، فراهم آورده باشدتعداد جنگاورانی که باید در این نبرد او را همراهی می

برخلاف مردونیه، به تراکیه و مقدونیه نرفت، بلکه به سوي جزایر سیکلاد راند و 

؛ دیاکونوف،225: 1389داندامایف،(فرماندهی ناوگان دریایی را نیز خود به دست گرفت

).;Abrams, 2008: 34-39 Poolos, 2008: 98-100؛1388:405

هنگامی که سپاه ایران به جزیرة دلوس نزدیک شد، داتیس که خود از دیگران پیش 

ها را کمی دورتر به هایش اجازه نداد در جزیره لنگر بیندازند، و آنافتاده بود، به کشتی

ها پیغام اند، براي آنگریختهها وجو فهمید که دلوسی چون پس از پرس؛رینا فرستاد

اید؟ من خود به اندازة چرا پیش از آنکه از قصد من آگاه شوید، فرار کردهفرستاد که

سرزمین زادگاه به گاه کافی خرد دارم و حتی اگر شاه بزرگ دستور داده باشد، هیچ

د هاي خوپس به خانه. رسانم نیز آسیبی نمی آنزنم و به ساکنانبزرگان صدمه نمی

 ;Herodotus, 1890/ VI: 96-97.(بازگردید و با آرامش در جزیرة خود زندگی کنید

Wiesehöfer, 2009: 162,168.( در نبرد ماراتن هدایاي گرانبهایی به حتی داتیس

).249: 1389، داندامایف(کاهنان معبد آپولو واقع در دلوس تقدیم داشت

اند  به پرستشگاه دلوسی تردید کردههاي داتیساي از پژوهندگان دربارة پیشکشپاره

هایی وجود دارد که باید توضیح داده دانند، اما هنوز نکتهو این گزارش را ساختگی می

م، .پ497شده در الواح تخت جمشید تاریخبه استناد شماري از اطلاعات ارائه. شوند

داي این کند، البته فرضیۀ دیگري زمان اهزمان برخوردهاي قبرس را پیشنهاد می

ا به قصد عزیمت به ناکسوس ترك داند که داتیس کیلیکیه رها را وقتی میپیشکش

 ;Briant, 2002: 906; Baslez, 1985: 138-141; Murray,1988: 468-469)کند می

Burn, 1984: 218).اي از زمان باشد، در هر صورت زمان اهداي این عطایا در هر برهه

داشته است و حکم داریوش مقدسات ملل را محترم می خود یا به ةداتیس به عقید

البته در صورتی که این . چنین هدایایی به معبد دلوس توسط داتیس هدیه شده است

 به دلایل سیاسی و آشنایی داتیس با فرضیه پذیرفته شود این سیاست داتیس احتمالاً

ن لشکرکشی به نخستین هدف ای).1/567: 1386پیرنیا،(استمردمان این منطقه بوده 
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توانست داتیس اکنون می. مانده بود که تسلیم شودباقی  آتن تنهاانجام رسیده بود و 

، یا هواخواهان هیپیاس که با سپاه  خودامید داشته باشد که آتن نیز به دست دوستان

البته .  شودتسلیمپارسی بود یا به دست الکمیونیدها که رهبران دموکراتیک بودند به او 

شدن ماه کاملها به انتظار ها آمده بودند و اسپارتیتیان به یاري آتنیتنها پلا

).219-217: 1390اومستد،(بودند

ها به دشت ماراتن خواهند آمد که در آن صورت داتیس بر این باور بود که یا آتنی

ها را تارومار خواهد کرد و یا از شهر بیرون نخواهند آمد و آنگاه ایرانیان به سراغ آن

این موقعیت زمانی بود که ایرانیان هنوز کنترل دریا را در دست .  خواهند رفتهانآ

با دریا قطع کنند و مانع دسترسی آنان به را  آتن ۀتوانستند رابطداشتند و به آسانی می

 پارسی، بیهوده در انتظار خبر و ة داتیس فرماند).226: 1389داندامایف،(غله شوند

وي . چون خبري نشد تصمیم گرفت دست به اقدامی بزند.  بوداي از دوستان آتنینشانه

براي . تصمیم گرفت بخشی از سپاه خود را با قایق به آتن بفرستد تا شهر را تصرف کند

این تصمیمی بود .  کندبخش تقسیم دو  به کار او مجبور بود سپاهیان خود راایناجراي 

بخشی از سپاهیان از جمله بخشی . ودآمیخته با خطر، کاري که تا آن زمان انجام نداده ب

.  این کار شب هنگام و در زیر نور ماه اجرا شدظاهراً. ها شدندنظام سوار قایقاز سواره

، اما(Sekunda, 2002: 52)پیروزي در این عملیات بستگی به عمل غافلگیري داشت

که در ارتش هایی  امکان داشت یونانی اینکه یاه بود، داتیس را حدس زدۀمیلتیادس نقش

ها به  آنممکن بود. نداشکردند، خبر این موضوع را به او رسانده بایران خدمت می

نظام که ها هستند، در نتیجه پیادهنظام هم اکنون در قایقمیلتیادس گفته باشند که سواره

در فرهنگ بیزانتین به نام سوداس تحت . اندتجهیزات اندکی دارند در دشت باقی مانده

نظام را به آتیکا آمده است که هنگامی که داتیس سواره» سواره نظام دور شدند«عنوان 

ه نظام دور شدها علامت دادند که سواره به آتنیند وفرستاد، یونانیها بالاي درخت رفت

دست هشدن از موضوع به ایرانیان حمله کرد و پیروزي ب میلتیادس پس از آگاهاست و

). 93-92: 1394ناردو، ؛ 65-64: 1375،  هوار؛230- 229: 1389داندامایف،(آورد
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 هیپیاس حکمران مستبد یا جبار سابق آتنی که در آن زمان در ایران در تبعید ۀطبق توصی

ها آماده برد، ناوگان ایرانیان در خلیج ماراتن لنگر انداخت تا براي حمله به آتنیسر میبه

ترین مکان نظام و نزدیکعملیات سوارهترین مکان در آتیکه براي ماراتن مناسب. شوند

اي رو شدند و در پی حملهها در دشت ماراتن با سپاه ایران روبهآتنی. به ارتریا بود

نظام خود استفاده کنند، سپاهیان ایران  که باعث شد ایرانیان نتوانند از سوارهغافلگیرانه

فتادند و تلفات سنگی مجبور به فرار شدند که در نتیجه در باتلاق و مرداب گیر ا

-Brosius, 2006: 22)ها ناپدید شدند متحمل شدند و بسیاري از سربازان نیز در مرداب

23; Wallinga, 2005: 36) .جشنی مذهبی را بهانه کردند اسپارتیان انتشار این خبر، با 

آنان چند روز بعد. داشتها ممنوع میکه خروج از قلمرو اسپارت را در آن زمان بر آن

داتیس نیز ).105: 1390؛ دیاکونوف، (Briant, 2002: 160-161از نبرد به ماراتن آمدند 

 به ایران بازنگرداندند پارسیانکالبدش را برخلاف طبق گزارش کتسیاس، کشته شد و 

)Ctesias, 2010: 181.(

(Robert, 2018)شده داتیس در حال نبرد با کالیماخوس در نبرد ماراتن تصویر بازسازي
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داتیس و ناکامی در ماراتن. 4-2

از نظر وي هم . ها پذیرفت ایونیةواري را دربار جانهايگفتهرسد باید به نظر می

داریوش و هم ایونیان به نتایج اشتباهی رسیده بودند که به یکدیگر اعتماد کرده بودند، 

ر این حمله اگرچه د. (Warry, 1995: 25) داریوش به سکاها ۀبه ویژه در زمان حمل

 نهایی را به ۀها در پی فرصتی بودند تا ضرب آن اماها کاملاً به جا بود،اعتماد به آن

 ماموریت داشت که اما تنهااین امر واقف بود، به داتیس نیز کاملاً . داتیس وارد کنند

ها را ویران سازد و اسرایی بگیرد و به آسیاي ها و خانههجومی ببرد و پرستشگاه

). Briant, 2002: 161(رددکوچک برگ

آتن و ارتریا  «:دوت فرامین ابلاغی به داتیس و ارتافرن را این چنین آورده استوهر

را به بردگی فرو کاهید و مردمان فروکاسته به بردگی این دو سرزمین را با خود 

با توجه به نوشتۀ . (Briant, 2002: 158; Herodotus, 1890/ VI: 101-120). »بیاورید

طور که داریوش خواسته ن هما؛ زیراداتیس به نوعی به پیروزي دست یافتدوت، هرو

. بود ارتریها را به بردگی کشاند، اگر چه خود کشته شد

هاي ارتري و به بردگی کردن شهر و پرستشگاهاومستد دلیل شکست داتیس را ویران

توان اتیس را نمیالبته شکست د). 219-217: 1390اومستد،(دانددرآوردن مردمانش می

 امور جنگ بود و هوي فرماندهی کارآزموده و آشنا ب. دلیل رفتار وي در ارتري دانستبه

دانست که چنین عملی پیامدهایی نیز دارد و حتماً بدون درنظرگرفتن پیامدهاي آن می

در گوید، وي هرودوت به درستی میطور که به چنین عملی دست نزده است، همان

هایی به اهالی دلوس برخلاف این را در پیش گرفت و با فرستادن پیکدلوس رفتاري 

 ,Herodotus, 1890/ VI: 97; Wiesehöfer)فهماند که در امنیت و آسایش هستند 

ها  معابد آنۀگرفت و مجسمپیش ها و یا رفتاري که نسبت به تبِسی. ( 162,168 :2009

 :Briant, 2002: 906; Baslez, 1985: 138-141; Murray,1988)را به ایشان بازگرداند 

468-469; Burn, 1984: 218) .

در . دلیل اصلی شکست داتیس در ماراتن را باید در آرایش جنگی داتیس دانست
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ماراتن پارسیان و سکاها در قلب آرایش جنگی داتیس جاي داشتند، آنان پیروز شدند، 

ها اجازه داد که ، همین امر به پلاتی در جناحین پیروزي از آن آتنیان و اهل پلاته بوداما

 :Briant, 2002ان و سکاها را در محاصره بگیرندیحرکتی چرخشی انجام دهند و پارس

از .  پارسیان بود ازین دلیل اصلی شکست همان اعتماد به سربازانی غیرا بنابر؛)(539

ین ا بنابر؛ندآنجا که پارسیان در قلب سپاه جاي داشتند و در نبرد نیز پیروز میدان بود

هاي مختلفی تشکیل شده تنها عامل شکست، جناحین و غیرپارسیان بودند که از گروه

 به دو قسمت، با نیمی از نیروهایش  خودبراین، داتیس با تقسیم نیروهايعلاوه؛ بود

 بر این باورند که داتیس تنها با نیمی از نیروهایش امنابع نپوس آشکار. جنگید

.(Sekunda, 2002: 51-52)جنگید

دانند، به طوري که این پیروزي و آتنیان ماراتن را پیروزي بزرگی براي خود می

هاي آنان نیز شده شرح ماجراهاي داتیس و ملاقات وي با سفیران آتنی وارد داستان

هاي زیادي از نبرد داتیس با کلیماخوس فرمانده یونانی به تصویر به ویژه نقاشی. است

داتیس به سرعت . (Tuplin, 1996: 146,154; Pliny, 1961/ XXXV: 305)کشیده شد

ها تقریباًپیداکردن داتیس واقعی در بین این افسانه. هاي محبوب یونانی شدوارد اسطوره

که استراکن چنان(Lewis, 1980: 195- .196)استغیرممکن و بسیار سخت 

(Ostrakon)ه است، را برادر  وي توصیف شداي که خلاقیت و مهارت شعر اشرافی بر

ها استراکن برادر همان فرماندهی است که در نبرد در این اسطوره. دانندداتیس می

. (Mcmullin, 2001: /97: 63)ماراتن کشته شد 

رشا به یونانیافرزندان داتیس در یورش خشا. 5-2

چند شد، اما با مرگ او یکها آماده میداریوش بزرگ براي جنگی دیگر با آتنی

تّرین رخداد دورة فرمانروایی مهم. هاي جنگی ایرانیان به فراموشی سپرده شدنامهبر

هاي او با یونانیان ، پسر و جانشین داریوش بزرگ، جنگ).م. پ465-486(خشایارشا 

از دیدگاه یونانیانی همچون هرودوت و کتزیاس، یکی از دلایل یورش خشایارشا . بود
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 :Ctesias, 2010(یس را کشتند و کالبدش را پس ندادندها داتبه یونان این بود که آتنی

181; Herodotus, 1890؛/ VII: 8-9; Henkelman, 2007: 2; Tuplin, 2006: 15; 

Grethlein, 2009:192 199-200 .( م. پ480در یورش خشیارشا به یونان در سال .

س هاي هارمامیترفرماندهان سپاه سوارة خشاریارشا، دو پسر داتیس به نام

)Harmamithres ( و تیتایوس)Tithaios (ها پیداست که پارسی بودند که از نام آن

 گویا یکی دیگر از پسران داتیس، عنوان کوردبتّیش داشته است و زیر نظر .اندبوده

زیشّویش و در فرمان فرنکه، عموي داریوش که ادارة امور اقتصادي پارس در دورة 

 ;Henkelman, 2008: 250-251 رده استکداریوش به عهدة او بود، کار می

Herodotus, 1890/ VII: 88; Briant, 2002: 352) .( البته این احتمال نیز وجود دارد

با . که این پسر داتیس، یکی از همان دو فرماندة خشایارشا در یورش به یونان بوده باشد

مقام نظامی  داراي نیزوجود سکوت منابع، شاید این پسران داتیس در دورة داریوش 

.اندکرده در نبرد ماراتن نیز پدر خود را همراهی میممکن استاند و حتی بوده

گیرينتیجه. 3

 به صورت دتیه آمده است و یونانیان به آن           داتیس شده در تخت جمشید   در الواح کشف  

 ـ      اسناد و مدارك باقی    قراردادنبا کنار هم    . گفتندداتیس می  ه مانده از دورة هخامنـشیان، ب

و بـود   رسد عواملی چند باعث شده اسـت تـا داتـیس کـه در حقیقـت پارسـی                   نظر می 

ها و متون عهد کهن بـه داتـیس مـادي شـهرت             ساتراپی ماد را بر عهده داشت در نوشته       

تـوان مـادي دانـستن تمـام ایرانیـان از سـوي بیگانگـان و           این عوامل مـی    لۀاز جم . یابد

 از جملـه یونانیـان کـه بیـشتر     ؛عنـوان کـرد  هاي خارجی به ویژه مصر و یونان       حکومت

آنان هخامنـشیان را    . گرددهاي یونانیان بر می   اطلاعات تاریخی ما از این دوران به نوشته       

-ان را نبردهاي مادي می    یهاي فرماندهان مادي با یونان     حکومت ماد دانسته و جنگ     ۀادام

 تخـت جمـشید و      عامل دیگر، آمیخـتن خـود هخامنـشیان بـا مادهـا در متـون              . دانستند

 مادي بود، که در دید خارجیان این دو حکومت و ملّـت را یکـی                ۀپوشیدن لباس و جام   

البته مادها نیز با رسوخ در دولت هخامنـشی از همـان ابتـدا امـور نظـامی را در                 . کردمی
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تـوان گفـت بیـشتر      دست گرفتند، به ویژه در ابتداي تشکیل حکومت هخامنشی که مـی           

تـوان، ناشـی از سـوء برداشـت     عامل دیگـر را مـی  . اندالاصل بوده يها ماد فرماندهان آن 

 بـدین معنـی کـه    ؛ ایرانی دانـست ۀها از رفتار هخامنشیان در رابطه با افراد برجست   یونانی

شـناختند و از  کردند، مـی  ایرانی را با نام ایالتی که بر آن حکومت می       ۀ افراد برجست  هاآن

. د وي به داتیس مادي معروف شدکرآنجا که داتیس بر ماد حکومت می

 را داتـیس یـا دتیـه   طور که گفته شد  همان.  نه مادي  استواژة داتیس نیز پارسی     خود نام 

 پارسی است، حتی اگر فـرض کنـیم          یک نام کاملاً   توان در کنار نام مرتیه قرار داد که       می

ه دلایل بالا   صورت نیز، با توجه ب    که یک پارسی، بر خود نام مادي گذاشته است، در این          

بودن نـام داتـیس، فرزنـدان وي        علاوه بر پارسی  . توان گفت داتیس مادي بوده است     نمی

داتیس پیش از نبرد ماراتن، علاوه بر داشـتن سـاتراپی           . اندهاي پارسی بوده  نیز داراي نام  

زنی و جنـگ بـا    که در آسیاي کوچک براي گشت بود کل نیروهایی  ةماد، رهبر و فرماند   

وي اگرچه نتوانست آتن را به تصرف درآورد، امـا آنچـه کـه              . جمع شده بودند  یونانیان  

شدن داتیس و برنگردانـدن  پس از کشته. داریوش از وي خواسته بود را بر آورده ساخت     

وي، دو تن از فرزندان       شد  خشیارشا به یونان   یورشجسد وي به ایران، که عاملی براي        

.رشا را برعهده گرفتندیانظام خشاندهی سوارههاي هارمامیترس و تیتایوس فرمابه نام



173|پارسی یا مادي؟: نبرد ماراتناریوش بزرگ در ة داتیس، فرماندد|

منابعفهرست

ۀمؤسـس :  محمـد مقـدم، تهـران      ۀ، ترجم ـ تاریخ شاهنشاهی هخامنشی  ،  )1390(اومستد، آلبرت   

.انتشاراتی امیرکبیر

هـاي هخامنـشی در دورة      بررسـی جایگـاه سیاسـی سـاتراپ       «،  )1388( محمد تقـی     ،پورایمان

.54-23 صص ،5/61شمارة  تاریخ ایران، ،»هابهداریوش بزرگ با تکیه بر کتی

. انتشارات نگاهۀمؤسس: ، تهران3، جتاریخ ایران باستان، )1386(پیرنیا، حسن 

بنیاد :  تهران ،زاده همایون صنعتی  ۀ ترجم ،جغرافیاي اداري هخامنشیان  ،)1378(بی، آرنولد   توین

. موقوفات دکتر محمود افشار

، چـاپ اول   ، فرید جـواهرکلام   ۀ ترجم ،تاریخ سیاسی هخامنشی  ،)1389(. عداندامایف، محمد   

.نشر و پژوهش فرزان روز: تهران

: تهران. ، ترجمۀ محمود جعفري دهقیایرانیان در بابل هخامنشی،  )1391. (داندامایف، محمد ع  

. انتشارات ققنوس

. ایران باستانانجمن فرهنگ :  تهران، کریم کشاورزۀ ترجم،اشکانیان،)1344(. م.، مفدیاکونو

شرکت انتـشارات   :  تهران ، چاپ نهم  ، کریم کشاورز  ۀ ترجم ،تاریخ ماد ،)1388(. م.دیاکونوف، ا 

. علمی و فرهنگی

:  روحـی اربـاب، تهـران      ۀ، ترجم تاریخ ایران باستان  ،  )1390(دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ    

.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

.انتشارات دانشگاه پهلوي:  تهران،انداري داریوش بزرگجه،)1350 (شاپورشهبازي، علیرضا

. انتشارات زر:  تهران،سیري در تاریخ ایران باستان،)1351(شایان، فریدون 

.انتشارات ققنوس:  تهران، چاپ اول، کامبیز میر بهاءۀ ترجم،پادشاهی ماد،)1388(علی یف، اقرار 

، چـاپ چهـارم  ، مسعود رجب نیـا  ۀ ترجم ،رانتاریخ باستانی ای  ،)1388(فراي، ریچارد نیلسون    

.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

:  تهران ، چاپ اول  ، مرتضی ثاقب فر   ۀ ترجم ،شاهنشاهی هخامنشی ،)1384(کوك، جان مانوئل    

.انتشارات ققنوس

:نتهـرا ، تحـویلی ایـزدي و حـسین  سیروسۀترجم، ایرانتاریخ،)1359 (ایوانفگرانتفسکی،

.دنیاانتشارات

.انتشارات ققنوس:  تهران، چاپ چهاردهم،فر مرتضی ثاقبۀترجم، امپراتوري ایران،)1394( دان ،ناردو

. ققنوسانتشارات: فر، تهران مرتضی ثاقبۀ، ترجمایران باستان، )1390(ویسهوفر، یوزف 
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.شارات امیرکبیرانت:  تهران، چاپ دوم، حسن انوشهۀ ترجم،ایران و تمدن ایرانی،)1375(هوار، کلمان 

.نشر ماهی:  تهران، پرویز رجبیۀ ترجم،داریوش و ایرانیان،)1386(هینتس، والتر 

Abrams, Dennis (2008), Ancient World Leaders: Xerxes, New York: Infobase 
Publishing. 
Baslez, M F (1985), "Presence et traditions iraniemies dans U cites de I'lLgec" 
KEA 87/1-2: 56-137. 
Bivar, A. D. H, (2012). “Gorgān”. http://www.iranicaonline.org/articles/gorgan-v. 
Briant, Pierre (2002), From Cyrus to Alexander: a history of the Persian Empire, 
translated by Peter T. Daniels, United States of America.
Briant, Pierre (2012), "From the Indus to the Mediterranean: The Administrative 
Organization and Logistics of the Great Roads of the Achaemenid Empire",
Highways, Byways, and Road Systems in the Pre-Modern World, Edited by Susan 
E. Alcock, et al, Wiley & Sons, 185-201.  
Brosius, Maria (2006), The Persians an Introduction, London and New York: 
Routledge.
Burn., A. R. (1984), Persia and the Greeks1. Oxford. 
Christoph, Michels (2011), "Cyeus II campaings againt the Medes and the Lydians".
Herodot und das Persische Weltreich/ Herodot and the Persian Empire. Edited by 
Robert Rollinger, Brigitte Truschnegg, Reinhold Bichler. Wiesbaden: Harrassowitz 
verlag.
Ctesias, (2010), Ctesias’ History of Persia: Tales of the Orient, translated with 
commentaries by lloyd Lewellyn-Jones and James Robson, Simultaneously 
published in the USA and Canada by Routledge. 
Diodorus Siculus (1956), The Library of History of Diodorus of Sicily, With an 
English translation by C. H. Oldfather. Volume two.  London. Cambridge. 
Massachusetts: Harvard University Press.  
Frye, Richard. N, (1965), History of civilization: the heritage of Persia, London: 
Weidenfeld and Nicolson 20 New bond street London Wi. 
Georges, Pericles B. (2000), "Persian Ionia under Darius: The revolt reconsidered",
Franz Steiner Verlag , Vol. 49, No. 1 , 1-39. 
Godley, A. D. (tr.) , (1960). Herodotus, vol 1, London and Cambridge, Mass., 
William Heinemann Ltd, and Harvard University press (The Loeb Classical Library.  
Grethlein, Jonas, (2009), "How not to do History: Xerxes in Herodotus’ Histories",
American Journal of Philology, 130, 195–218.  
Henkelman, F.M, (2008), Achaemenid History XIV, Chapter 3, The lan Sacrifice, 
editorial board Pierre Briant, Amélie Kuhrt, Johan de Roos, Margaret C. Root, 
Heleen Sancisi-Weerdenburg and Josef Wiesehöfer, Belgium. 
Henkelman, F.M. (2007), "Der Grabhügel", To be published in: J. Wiesehöfer, G. 
Lanfranchi and R. Rollinger, 1-30. 
Herodotus (1890), The history of Herodotus, Translated into English by G. C. 
Macaulay, M.A. in two volumes, New York: Cambridge. 
Imanpour, Mohammad T, (2012), The Land of Parsa: The First Persian Homeland 
(The Persian Empire birthplace history), Lambert Academic Publishing, Germany. 
Imanpour.M.T., (2002-2003), "The Medes and Persiansi were the Persians ever 
Ruled by the Medes? Name – ye Iran-e Bastan (Interhational Journal of Ancient 
Iranian studies). Vol.2. No. 2:60-79. 
Kent, R. G. (1953). Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon. Second Edition. 
American Oriental Society: New Haven, Connecticut. 



175|پارسی یا مادي؟: نبرد ماراتناریوش بزرگ در ة داتیس، فرماندد|

Kuhrt, A., (2007). The Persian Empire: A corpus of source from theAchaemenid 
period, vol.1, Rutledge, London and New York. 
Lecoq, P. (1997), Les inscription de la Perse achaemeni. Traduit du vieux Perse, de 
Lelamit, du Babylonien et de Larameen, Paris.     
Levine, L. D., (1969), Contribution to the Historical Geography of the Zagros in the 
Neo-Assyrian Period, a Ph.D. dissertation in the University of Pennsylvania.  
Lewis, D. M., (1980), "Datis the Mede." /HS 100: 194-95.
Mcmullin, Rachel M., (2001), "Aspects of Medizing: Themistocles, Simonides, and 
Timocreon of Rhodes", The Classical Journal, Vol. 97, No. 1, Published by: The 
Classical Association of the Middle West and South, Inc.  pp. 55-67. 
Munson, Rosaria Vignolo (2009), "Who Are Herodotus' Persians? ", Volume 102, 
Number 4, Published by Classical Association of the Atlantic States, pp. 457-47. 
Murray, O. (1988), "The Ionian revolt." CAH 42: 90-461. 
Olmstead, A. T., (1951), History of Assyria, 2 nd. ed., chicago. 
Parpola, S., (1970), Neo-Assyrian Toponyms, Kevalaer: Butzon and Bercker. 
Pliny, (1961). Natural History, With an Enghlish Translation H . Rackham, M.A. In 
Ten Volumes. XXXV. London: Harvard University Press.  
Plutarch's, Plutarch's lives, (2007). Translation by Bernadotte Perrin. In elenen 
volumes. Vol XI, The loeb classical library founded by James Loeb, ll.d. London, 
Mcmlsii. loeb classical library 
Poolos, Jamie (2008), Darius the Great, New York: Infobase Publishing.
Robert, Carl (2018), " Marathon battle in Stoa Poikile", Datis fighting Kallimachos 
at the Battle of Marathon in the Stoa Poikile (reconstitution).  
Schmitt, R. (1984), “Perser und Persisches in der alten attischen Komödie,” in 
Orientalia J. Duchesne-Guillemin Emerito Oblata, Acta Iranica 23, Leiden and 
Tehran, 73-459. 
Schmitt, Rüdiger (1994), “Datis", Encyclopaedia Iranica, in: EncIr., E. Yarshater, 
Vol. VII, Fasc. 2, pp. 126-127,  
Sekunda, Nicholas (2002), Marathon 490 B C/the first Persian invasion of Greece, 
Osprey publishing. 
Sykes, Sir Percy (1958), A History of Persia, 2 vols, London: Macmillan. 
Tavernier, Jan (2004), “Some thoughts on Neo-Elamite chronology”, ARTA.003: 1-
44. 
Tuplin, Christopher (1994), "Persian as Medians", In H. Sancisi- Weerdenburg et al. 
(eds), Achaemenid History, vol 8, Countinuity and Change, Leiden, Nederlands 
Instituut voor Her Nabije Oosten  
Tuplin, Christopher (1996), Achaemenid studies,Germany: Franz Steiner verlag 
Stuttgart.  
 Tuplin, Christopher (2006), "Ctesias as Military Historian", 1-51.  
Wallinga, H.T., (2005), Xerxes’ Greek adventure: The naval perspective, Brill 
Leiden• Boston.  
Warry, John (1995), Warfare in the classical Word. Norman: University of 
Oklahoma press.  
Wiesehöfer, Josef (2009), "Greeks and Persians", Chapter nine, A Companion to 
Archaic Greece, Edited by Kurt A. Raaflaub and Hans van Wees, Wiley-Blackwell.



|59مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره |176

Transliteration 
Aliev, Igrar. (2008). The History of Media, translated by Kambiz Mir Baha. First 

edition. Tehran: Qoqnūs.   
Cook, John Manuel. (2005). The Persian Empire. translated by Morteza Saqeb Far. 

First edition. Tehran: Qoqnūs. 
Dandamaev, M. A (1965). Parthians, Translated by Karim Keshavarz. Tehran: 

Anǰoman-e Farhang-e Īrān Bāstān.  
Dandamaev, M. A (2010). Politicheskai a istorii a Akhemenidskoi derzhavy. 

Translated by Farid Javaher Kalam. First edition. Tehran: Farzān Rūz.  
Dandamaev, M. A (2012). Iranians in Achaemenid Babylonia. Translated by 

Mahmoud Jafari Dehaghi. Tehran: Qoqnūs. 
Diakonov, A.M (2008). History of media. Translated by Karim Keshavarz. 9th edition 

Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.  
Diakonov, Mikhail Mikhailovich, (2011), History of ancient persia, translated by Ruhi 

Arbab, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company.
Fry, Richard Nelson. (2008). The history of ancient Iran. translated by Masoud Rajab 

Nia. Fourth edition. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company. 
Grantevsky, Ivanov, Mikhail Sergeevich. (1980), History of Iran. Translated by Sirous 

Izadi and Hossein Tadari. Tehran: Donyā Publications. 
Hinz, Walther (2007), Darius and the Iranians. translated by Parviz Rajabi. Tehran: 

Našr-e Māhī. 
Huart, Clement (1996), Ancient Persia and Iranian Civilization. translated by Hasan 

Anousheh. Second edition. Tehran: Amīr Kabīr.   
Imanpour, Mohammad Taqi, (2008). " A Study of the Political position of 

Achaemenid Satrapie during the Reign of Darius the Great, based on Inscriptions ". 
History of Iran. No. 5/61, pp. 23-54.  

Nardo, Don (2015), The Persian Empire, translated by Morteza Saqeb Far. 14th 
edition. Tehran: Qoqnūs.   

Olmstead, Albert Ten Eyck, (2011), The history of the Persian empire: Achaemenid 
period, translated by Mohammad Moghadam, Tehran: Amīr Kabīr.  

Pirnia, Hassan, (2007), History of Ancient Iran, Volume 3, Tehran: Negāh. 
Shapour shahbazi, Alireza. (1971). ǰahāndārī Dārīuš –e Bozorg. Tehran: Pahlavi 

University Press. 
Shayan, Fereydoun. (1972). A research in the history of ancient Iran. Tehran: Zar 

Publications. 
Toynbee, Arnold Joseph, (1999). The administrative geography of the achaemenian 

empire. Translated by Homayoun Sanatizadeh. Tehran: Dr. Mahmoud Afshar 
Endowment Foundation. 

Wiesehofer, Josef (2011), Ancient Persia, translated by Morteza Saqebfar, Tehran: 
Qoqnūs.



177|پارسی یا مادي؟: نبرد ماراتناریوش بزرگ در ة داتیس، فرماندد|

Datis, the Commander of Darius the Great in the Battle 
of Marathon: Persian or Median? 

Extensive Abstract 
Introduction: With the establishment of the Achaemenid Empire by 
Cyrus the Great (550-530 BCE), although the Median dynasty was 
dismantled, many Median commanders joined forces with Cyrus, two 
notable figures being Harpagus and Mazares. During Cambyses' reign, 
the Medes also participated in many battles alongside the Persians. 
However, under Darius, after Gaumata’s uprising and the rebellion of 
Phraortes in Media and Parthia, Darius grew suspicious of the Medes, 
believing they sought to restore their former rule. To curtail Median 
influence, and due to the rebellion that threatened the Achaemenid 
Empire, Darius ranked Media tenth in the list of satrapies in the 
Beistun inscription. Despite this, Darius appointed Datis as the 
commander of the Battle of Marathon in 490 BCE. Scholars remain 
divided over whether Datis was Median or Persian, although most 
Greek sources refer to him as "Datis the Mede." Given that Darius was 
highly distrustful of the Medes during this period, viewing them as a 
potential threat to overthrow the Persian rule, the presence of a 
Median commander at Marathon seems unlikely. It is plausible, 
therefore, that Datis was in fact Persian. To date, no independent 
research has been conducted on Datis; he is only briefly mentioned in 
various works when discussing the Battle of Marathon. Based on the 
analysis of sources, it appears that Datis was Persian, not Median. 
Methodology: This study will employ a critical analysis of ancient 
historical reports and archaeological evidence to investigate the 
character of Datis, specifically focusing on whether he was Median or 
Persian. Additionally, it will explore the rationale behind Darius' 
decision to appoint him as the commander of the Battle of Marathon. 
By examining primary sources, such as Herodotus and inscriptions 
from the period, the research will analyze the socio-political context 
of Datis’s role within the Achaemenid Empire. Furthermore, the study 
will consider the implications of his ethnic identity on military 
strategy and leadership, providing a nuanced understanding of the 
dynamics at play during the Persian expansion into Greece. Through 
this multi-faceted approach, the research aims to contribute to the 
broader discourse on Persian military history and its influential 
figures. 
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Discussion and Conclusion: In the tablets discovered at Persepolis, 
Datis is referred to as "Datiya," while the Greeks called him "Datis." 
By piecing together the available evidence from the Achaemenid 
period, it appears that several factors contributed to Datis, who was in 
fact Persian and governed the satrapy of Media, being referred to as 
"Datis the Mede" in ancient texts. One such factor is the tendency of 
foreign nations, particularly Egypt and Greece, to label all Iranians as 
Medes. The Greeks, from whom much of our historical knowledge of 
this period derives, viewed the Achaemenids as successors to the 
Median Empire and regarded the battles between Median commanders 
and the Greeks as "Median wars." 
Another factor is the Achaemenid integration with the Medes, as 
reflected in the Persepolis inscriptions, where Achaemenid rulers wore 
Median garments, further blurring the distinction between the two 
nations in the eyes of foreigners. Additionally, the Medes held 
significant military influence in the early Achaemenid Empire, with 
many of the empire's initial commanders being of Median origin. 
A final factor contributing to the misconception could be the Greek 
misunderstanding of Achaemenid practices regarding prominent 
figures. The Greeks often identified important Persian individuals by 
the provinces they governed, and since Datis governed Media, they 
referred to him as "Datis the Mede." 
The name "Datis" itself is Persian, not Median. As mentioned earlier, 
"Datis" or "Datiya" can be compared to names like "Martiya," which is 
distinctly Persian. Even if one assumes that a Persian had adopted a 
Median name, given the arguments presented above, it still cannot be 
concluded that Datis was Median. In addition to the Persian origin of 
Datis’ name, his children also bore Persian names. Before the Battle of 
Marathon, Datis not only held the satrapy of Media, but he was also the 
leader and commander of all forces assembled in Asia Minor to monitor 
and wage war against the Greeks. Although he failed to capture Athens, 
he fulfilled Darius’ expectations. After Datis' death and the failure to 
return his body to Iran—an incident which contributed to Xerxes’ 
invasion of Greece—two of Datis' sons, Harmamitres and Tithaeus, 
assumed command of Xerxes’ cavalry. In conclusion, based on the 
evidence and arguments provided, Datis was Persian, not Median. 

Keywords: Achaemenids, Medes, Darius the Great, Datis, Battle of 
Marathon.


